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گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

پرايــد  ســواري  ســبز  بــرگ 
جــي تــي ايكــس آي به شــماره 
انتظامــي 616ي49  ايــران 73 
 1638473 موتــور    85 مــدل 
  S  شاســي1412285911927 
بــه نــام مجتبي نوبخــت مفقود و 
 از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

)شيراز(

برگ کمپانی خودرو ســواری پژو 
 ۱۳۸۳ مــدل  ای  ال  ۴۰۵جــی 
رنگ نوک مدادی روغنی   شماره 
موتور 12483152226  شماره 
شــماره    83302139 شاســی 
پلاک  44ص765ایران51  بنام 
هیمن رحیمی مفقــود گردیده از 
 درجــه اعتبار ســاقط می باشــد.

) سنندج(

برگ ســبز خودرو سواری  پراید 
شــماره  بــه  آی  جی‌تی‌اکیــس 
 پــاک 648 س 92- ایــران 53 
بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل 
موتــور  شــماره  و   1383
00696899 و شــماره شاســی 
مفقــود   S1412283254317
شــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می‌باشد.

سیســتم  ســواری  ســبز  بــرگ 
اکیــس  تــی  جــی  تیــپ  پرایــد 
نقره‌ای_متالیــک  رنــگ  آی 
مــدل ۱۳۸۷ بــه شــماره موتور 
شاســی  شــماره  و   ۲۳۳۲۴۸۹
S۱۴۱۲۲۸۷۷۱۱۷۳۱ و شماره 
پلاک ۲۱۹  ن  ۸۲  ایران ۲۴ بنام 
مفقودوازدرجه  قنبــری  حســین 

اعتبار ساقط است.شوشتر

برگ ســبز ســواری هاچ بک سیستم 
هافــی تیــپLOBO رنــگ ســفید_
روغنی مدل ۱۳۹۰ به شــماره موتور 
 D A ۴۶۸  Q A ۱۶  ۰ ۰ ۲۲۲  H B ۲
شاســی  شــماره  و 
 N A ۷ N E ۶۱۱۸    B A ۰ ۰ ۰ ۵۹۲ 
    ۹۵ ل     ۵۵۷ پــاک  وشــماره 
حمــودی  قاســم  بنــام   ۱۴ ایــران 
مفقودوازدرجه اعتبار ســاقط است.

شوشتر

ســند كمپاني و برگ سبز سواري 
پرايدجي ال ايكس آي به شماره 
انتظامــي 619س56   ايران 73 
موتــور3561763     89 مــدل 
S 1412289608859 شاســي 
به نــام حكيمه علمــداري مفقود 
و از درجــه اعتبار ســاقط اســت.

)شيراز(

ســند ، شناسنامه و کارت خودرو 
ســواری هاچ بک 207 به شماره 
 178B0047485 موتــور 
شاســی  شــماره  و 
 NAAR03FE2LJ191147
ایــران   48 پــاک  شــماره  و 
احســان  نــام  بــه  136ص52 
طباطبائــی مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبار ســاقط می باشــد . 

بوشهر

کارشناس پرستاری 
به تعدادی نیروی کارشــناس 
پرستاری در درمانگاه بقیة‌الله 
نیازمندیــم  قــم  در  واقــع 
بــا  تمــاس  بیشــتر  اطلاعــات 
 ۰۹۱۲۸۵۱۸۷۱۲ شــماره 

تماس حاصل بفرمایید.

برگ ســند ســبز و کارت خودرو 
رنــو ‌PK بــه رنــگ نوک‌مــدادی 
مــدل 1382 بــه شــماره موتور 
M13549163 به شماره شاسی  
شماره  به   PS668H2011583
 44 ایــران   34 163ن   پــاک 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار 

است.

کمپانــی  بــرگ  و  ســبز  بــرگ 
تــی‌وی‌اس  موتورســکیلت 
شاســی  شــماره  راکــز 
 N14TMRMEBJ1A12725‌
موتــور  شــماره  بــه 
شــماره  به   0HMAJJ003146
 155 ایــران   -82879 پــاک 
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

»نوبت اول«
سند مالیکت قطعی یک قطعه زمین به مساحت 1250مترمربع قطعه 
386 تفکیکی شــماره 554 فرعی محصور شــده از پلاک 361 فرعی 
از 44 اصلی واقع در قریه یبارک شــهریار به شماره 34850 کروکی 
238 صفــر 457 شــمال چالــی 2/628482 مالیکــن کاظم محمدی 
نکیخــواه فرزند علی به شــماره شناســنامه 746 متولد 1324 مالک 
3 دانــگ از 6 دانگ و آقای محمود مافی فرزند فیض‌الله به شــماره 
شناســنامه 562 متولــد 1328 مالــک 3 دانــگ از 6 دانــگ مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

اينجانــب غلامعلــي ملاكــي مالــك وانــت پيــكان 1600i  به شــماره 
انتظامــي464ب31  ايــران 48 موتــور 11284035093 شاســي 
12109467 بــه علــت مفقودي ســند كمپاني و برگ ســبز تقاضاي 
رونوشــت المثني نمــوده ام چنانچه هركس ادعايــي در مورد خودرو 
مذكــور دارد  ظــرف مدت ده روز بــه دفتر حقوقي ســازمان فروش 
شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شــهر ســاختمان سمند مراجعه 
نمايد . بديهي اســت پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام 
خواهــد شــد . ضمنا مدارك مفقود شــده، فاقد اعتبار اســت. مدت 

اعتبار اين آگهي يكسال است . )شيراز(

برگ ســبز موتورسکیلت سیوان 
150CC مدل 1392 رنگ قرمز 
 27342 شــهربانی  شــماره  بــه 
موتــور  شــماره  و   152 ایــران 
شماره  و   0149NDR011163
 NDR***150F9244995 تنــه
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

آقای غلامعلی احمدی 
شــما  همســر  اینکــه  بــه  نظــر 
خانــم فاطمــه خلیلــی بــه ارائــه 
دادنامــه 9963- 1403 مــورخ 
و  ثبــت  تقاضــای   1403/7/8
اجرای صیغه طــاق را دارند لذا 
بدینوسیله به شما اخطار می‌شود 
حداکثــر ظــرف یــک هفتــه پس 
از رویــت ایــن اخطاریه بــه این 
دفترخانــه مراجعه نمائید در غیر 
این صورت طبــق مقررات بدون 
مکاتبه بعدی و بدون حضور شما 

طلاق انجام خواهد شد.
آدرس: تقاطــع نبرد جنوبی زمزم 

پلاک 101
محمدحسین احسانی مطلق
سردفتر طلاق 16 تهران

ســفید  تنــدر  پــارس  رنــو  خــودرو،  کارت 
شاســی   40 ایــران   18 ط   955 پــاک 
 168402 موتــور   NAPLSRALDH1310080
به نــام فاطمه زهرا شــوکت‌پور مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط می‌باشد.

برگ سبز و کارت مشخصات خودرو سواری پژو پارس XU7P به شماره 
پلاک 459 ه 88- ایران 24 به رنگ سفید مدل 1403 و شماره موتور 
 NAANA1HLFRPC23192 125 و شــماره شاســیK0291085‌

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

 کارت مشــخصات خــودرو هاچ‌بــک رنــو داســتر )اتوماتیــک( به شــماره پلاک 
321 ج 96- ایران 20 به رنگ قهوه‌ای- متالیک مدل 2015 و شــماره موتور 
 VF1HSRCA3FA515971 شاســی  شــماره  و   F4RB403C057872

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

آگهی‌های
 مفقودی

استخدام

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی‌های شماویژه‌نامه تخصصی خودرو
دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

می‌پذیرد

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب

22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال

 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

لوازم یدکی 

خودرو

حمل و نقل

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه املاک

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 ۳۳۱۱۰۲۰۸
۳۳۹۱۱۵۶۸

 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

اسامی 15 نفر  از فرزندان  تحت پوشش  شیرخوارگاه  شبیر

نام مستعار کودک:   یزدان

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۹/۲۷

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهریار

نام مستعار کودک:   شادمهر

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی بهارستان

نام مستعار کودک:   مهدی

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی اسلامشهر

نام مستعار کودک:   سیروان

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   درنا

تاریخ تولد: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶

ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک:   ونوس

تاریخ تولد: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶

ارجاع دهنده: بیمارستان آرش

نام مستعار کودک:   عطرین

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۹/۲۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهریار

نام مستعار کودک:   بنفشه

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۷/۲۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۹/۱۳

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین )ع(

نام مستعار کودک:   شایان

تاریخ تولد: ۱۴۰۱/۱۲/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهید نواب صفوی

نام مستعار کودک:   یاسین

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۰۴

ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک:   مصطفی

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۹/۱۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۰۴

ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک:   میلاد

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۹/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک:   علیرضا

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۰۴

ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک:   مهران

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   والا

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۰۹/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

ارجاع دهنده: بیمارستان میلاد

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال‌های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

ایزوگام- قیرگونی
آسفالت

021-22598553
09123193757

تویوتا صبا )شریف‌نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

املاک انتظار
 فروش ویلا، زمین در شمال منطقه نور- چمستان

)۲۰٪ زیر قیمت بازار( برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
09383516500

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

منطقه نور و چمستان
فروش چند واحد ویلا )باسند(  

همه قیمت موجود می‌باشد 
09383516500 

پاورقی
Research@kayhan.ir

شد، آنگاه پدر یک تیغ ژیلت به من داد و گفت: به 
آرامی آن را روی صورتت بکش، سعی کن فشار ندهی 
چون در آن‌صورت ممکن است صورتت خراش بردارد. 

بالاخره توانستم صورتم را اصلاح کنم.
فصل چهارم

یک بعد از ظهر چند ماه قبل از اینکه عملیات 
ســرکوب شروع شود من شاهد عبور یک کاروان از 
کامیون‌های نظامی در جاده خاکی که مدرســه و 

روستای عیش‌مقام را به هم متصل می‌کرد بودم. 
من به طرف درختان بید مجنون و سپیدار نزدیک 
فنس فلزی مدرســه رفتم تا چشم انداز بهتری از 

اتفاقات داشته باشم.
ناگهان صدای گوشخراش ترمز کامیون‌ها شنیده 
شد و آنها لحظه‌ای بعد در دروازه مدرسه توقف کردند. 
ســربازان به داخل آمده اگر چه یک اردوگاه نظامی 
فقط چند کیلومتر دورتر از ســاختمان دبیرستان 

صفحه 6
چهارشنبه ۱۰ بهمن  ۱۴۰۳ 
۲۸ رجب 1446 - شماره ۲۳۷۸۳

سازمان ســیا ابتدا از طریق ایروینگ براون 
از مشکلات مالی پارتیزان ریویو مطلع شد. یک 
ســال قبل از اعطای کمک مالی لوس، سیدنی 
هوک نامه‌ای به براون نوشته و خواست در تقلای 
سرپا نگه داشتن »پارتیزان ریویو« و »نیو لیدر« 
]ورود کرده و[ کمک کند. سیدنی هوک نوشت: 
توصیه‌هایی که از طرف دوستان اروپایی به دست 
ما رسیده، این است که احساسات ضدآمریکایی و 
به ویژه ]گرایش به[ بی‌طرفی1 در اروپای غربی در 

بریدن موافقت نمود که به نیو لیدر سوبسید 
داده و قرار شــد حداقل در سه مرحله، پول‌‌ها را 
به صورت نقدی در دفتر بریدن تحویل لویتاس 
بدهد. بریدن گفته: »مبلغ بزرگی نبود، شاید هربار 
در حدود ۱۰ هزار دلار. اما کافی بود که مجله را 

از سقوط نجات دهد«.
در همین حــال معاون بریدن، کورد مه یر، 
 پرونده »پارتیزان ریویو« را به دست گرفت. علاوه ‌بر 
هدیه ۱۰۰۰۰ دلاری لــوس، مجله )نیو لیدر( 
سوبسیدی به ارزش ۲۵۰۰ دلار در اوایل ۱۹۵۳ 
از »حساب جشــنواره‌ای« کمیته آمریکایی که 
هنوز حاوی مقداری وجوه مانده از نمایش رؤیایی 
سال گذشته ناباکف بود، دریافت کرد. در یادها 
خواهد ماند که حساب جشنواره، خط لوله‌ای برای 
دلارهای CIA به شمار می‌آمد که از طریق بنیاد 

جعلی فارفیلد کول‌بری تامین می‌شد. 
هنگامی که این هدیه به »پارتیزان ریویو« 
داده شد، کمک ویراستار آن ویلیام فیلیپس دبیر 
فرهنگی کمیته آمریکایی بود. فیلیپس بعدا گفت 
که این کمک مالی را به یاد نمی‌آورد و همیشه 
اصرار داشــت که مجله‌اش هرگز از سازمان سیا 

پولی دریافت نکرده است.
در واقع ســازمان سیا با حمایت از مجلات 
آمریکایــی در نقض منشــور تقنینی خود که 
حمایت از ســازمان‌های داخلی را ممنوع کرده 

بود، عمل نمود. 
در مــورد »پارتیزان ریویو« و »نیو لیدر« دو 
دلیل بسیار قانع‌کننده برای نادیده گرفتن این 
اصل قانونی وجود داشت: اول اینکه این مجلات 

من همه دعاهایی که می‌دانستم را زیر لب زمزمه 
کردم، همچنان در انتظار بودم، جیغ و فریادها توأم 
با سکوت ادامه داشت. دوساعت بعد، درِ اتاق به‌طورِ 
خشــونت‌آمیزی باز شد و دو سربازِ مسلح به سوی 

من آمدند.
بلند شــدم، آیا نوبت من بود که همان جیغ و 

دادهایی که شنیده بودم را تکرار کنم؟
جداً ترسیده بودم، به چهره آنها نگاهی انداختم 
اما آنها مرا مورد ضرب‌وشتم قرار ندادند یا به اتاق‌های 
دیگر نبردند. یکی از آنها شروع به سؤال و جواب از 

من کرد.
- اسمت چیه؟
- بشارت، آقا. 

- نام کامل.
- بشارت احمد پیر، آقا. 

- نام پدر؟

حال افزایش است. این درحالی است که نیولیدر، 
این نهاد دموکراتیک ضد‌ بی‌طرفی که در کار خود 
فوق‌العاده بوده، به دلیل افزایش هزینه‌ها واقعاً در 

معرض انقراض قرار دارد«. 
هوک نوشــت: »فروپاشــی آن یک فاجعه 
فرهنگی خواهــد بود«.  او همیــن حرف‌ها را 
در مورد پارتیزان ریویو مطــرح کرد و از براون 
درخواست نمود که مقدمات چاپ تضمینی چهار 
تا پنج هزار نسخه برای هر دو مجله را در خارج 

از کشور فراهم کند. 
بــراون مشــکل را بــه بریــدن در واحد 
تشکیلات‌های بین‌المللی منتقل نمود. کمی بعد 
سردبیر نیو لیدر، سول لوِیتاس، به دفتر تام بریدن 
رفت. بریدن دیدار خود با او را چنین بازگو کرده: 
»یا خدا، می‌توانم آن مرد را به یاد بیاورم که پشت 
میز نشسته بود و از من پول التماس می‌کرد«. 

لویتاس، مهاجر روســی که با تروتسکی و 
بوخاریــن کار کرده بود، حامیان قدرتمندی در 
جامعه اطلاعاتی آمریکا داشت. سی دی جکسون 
از او به‌خاطر عملکرد عالی در ارائه »تقریبا تنها 
ادبیات درست، بدون جانبداری، طرفدار آمریکا، 

با کیفیت بالا و چپی که در دو سوی آتلانتیک وجود 
دارد« تمجیــد کرد. و گفت که »به طور قطع او در 

سمت فرشته‌ها قرار داشته و دارد«. 
مطمئنا دالس نیز این‌چنین فکر می‌کرد. 

در ســال ۱۹۴۹ لویتاس یادداشــتی از دالس 
منتشــر کرد که از »کمیسیون امنیت داخلی« به 
خاطر بررســی نظرات مخــرب در ایالات متحده 
و »اســتفاده از نهادهای دموکراســی برای نابودی 
آن‌هــا« حمایت می‌نمود. کمک آلن دالس به کاخ 

او گفت: وقتی افسر برگشت با او صحبت کنم، پس از 
چندی بازجو برگشت. او همان سؤالات را دوباره تکرار 

کرد، من هم همان جواب‌ها را به او دادم و گفتم:
- من یک دانش‌آموزم.

بازجو گفت: خیلی خب می‌دانم که دانش‌آموز 
هستی. 

به نظر می‌رســید که لحن او کمی ملایم شده 
است، او سپس در مورد دانش‌آموزی که در مدرسه 
ما بود پرسید، یک دوست که ثبت‌نام کرده بود ولی 
به مدرسه نمی‌آمد. من اسم پدر دوستم، حرفه‌اش 
و نام روستایشان را گفتم، من همچنین گفتم که او 
خویشــاوندی هم در روستای ما دارد. او به ملاقات 
خویشــاوندانش آمــده بود و در جریان ســرکوب 

دستگیر شد.
بازجو چند لحظــه‌ای به من نگاه کرد و گفت: 
خیلی خب، تو می‌توانی بروی. من از او تشکر کردم 

مدرسه نیز آزاد شد. او لنگان‌لنگان به‌طرف من آمد، 
ما همدیگر را در آغوش گرفتیم، من از او خواستم به 
خانه ما بیاید. او گفت: ممنون من باید به خانه بروم، 
تو امروز جان مرا نجات دادی، من او را موقع رفتن 
تماشا کردم‌، من دیگر او را هرگز ندیدم. چند سال 
بعد شنیدم که او به جبهه آزادی‌بخش جامو و کشمیر 

ملحق شده و در یک درگیری کشته شده است.
آن روز با ملاقات‌های فشرده به خانه افرادی که 
دستگیر شده بودند گذشت، تمام بدنِ منظور در اثر 
ضرب‌وشتم‌های مفرط کبود شده بود. پدرش او را از 
اداره مغازه معاف کرد. در خانه خانواده من در مورد 
تار موهایی کــه روی صورتم در آمده بود صحبت 
می‌کردند. ســربازان به هر صورتی که ریش داشت 

حساس شده و در اکثر مواقع مظنون می‌شدند.
برخی از مردان میانسال و پیرمردان دهکده از 
جمله پدر منظور که ریشش را سیاه می‌کرد این کار 

و از اتــاق انباری بیرون آمدم تــا به گروه بپیوندم. 
می‌توانستم نگاه کنجکاوانه و همدردگرایانه صدها 
چشــم که به‌صورت من دوخته و خیره شده بودند 
را احســاس کنم. من خیلی خودآگاه شده و ضمن 
خندیدن با اعتماد به‌نفس قدم برمی‌داشتم، پدر و 
پدربزرگ از جایشان بلند شدند و به طرفم آمدند، من 
آنها را بغل کردم. پدر سعی کرد شوخی را با نگرانی 
در هم آمیخته گفت: فرمانده کل، آیا آنها تو را مورد 
ضرب و شتم قرار دادند؟ چشمان پدر بزرگ خیس 
و نمناک بود، او خودش را بغل من انداخت و هیچی 
نگفت. پس از مدتی منظور آزاد شــد، او می‌لنگید، 
بعدها وقتی عملیات سرکوب تمام شد دوست من از 

در سال ۱۹۴۹ لویتاس یادداشــتی از دالس منتشر کرد که از »کمیسیون 
امنیت داخلی« به خاطر بررسی نظرات مخرب در ایالات متحده و »استفاده 
از نهادهای دموکراســی برای نابودی آن‌ها« حمایت می‌نمود. کمک آلن 
دالس به کاخ سفید برای ســازماندهی مجدد سرویس اطلاعاتی آمریکا 
»بیشتر شبیه رئیسMI5 بود که برای نیو استیتس‌من می‌نوشت«. در این 
برهه نیز گرچه »یو لیدر« درخواســت‌های بی‌امانی برای دریافت بودجه، 
جهت پرداخت بدهی‌های ۴۰ هزار دلاری خود داشــت، اما در‌آوریل ۱۹۵۰ 
این مجله با هیبتی جدید و با قالبی گران شــبیه به مجله تایم ظاهر شد.

یک سرپل ایدئولوژیکی برای روشنفکران اروپایی 
و آمریکایــی، که وجه مشــترک آن‌ها ضدیت 
با کمونیســم بود اما بــا تفاوت‌های فرهنگی و 
ژئوپولیتیکــی از هم جدا شــده بودند، فراهم 

می‌نمود؛ 
ثانیا، حمایــت مالی به قول جوسلســون 
»ســپری« در برابر »خشــم« قابل پیش‌بینی 
»پارتیــزان ریویو« و »نیو لیدر« بود، آن هنگام 
که پی‌ می‌بردند - همچنــان که به زودی پی 
بردنــد- موضع آن‌ها در بازار ایده‌ها ]خریداری 
ندارد و[ به طور جدی به چالش کشیده می‌شود.

پانوشت:
neutralist sentiment -1

را کنار گذاشت. موی خاکستری، سربازان را کمتر 
مظنون می‌کرد. پدر گفت: این مقدار ریش هم برای 

تو خوب نیست، بهتر است آنها را بتراشی.
پدر بزرگ و مادر خندیدند، من خیلی خجالت 

کشیدم، پدر ریش تراش را آورد.
- بیا یادت می‌دهم، کار آسانی است.

من همیشــه به نحوه اصلاح صورت پدر نگاه 
می‌کردم، در مقابل آینه دستشویی می‌ایستادم او 
هــم در کنارم بود، صورتم را خیس کردم ســپس 
خمیر ریش را با فرچه آهسته روی آن مالیدم. پدر 
گفت: فرچه را آرام در حلقه‌های کوچک روی صورت 
حرکت بده. با این کار صورتم غرق در کف ســفید 

بازجویی از یک دانش‌آموز! نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- ۱۸

- غلام احمد پیر، مامور دولت است آقا. 
با خودم گفتم شاید کمکی بکند پشت بندش 
ادامه دادم او مامور خدمات مدیریتی کشمیر است. 

اما به نظر می‌رسید او حرف مرا نمی‌شنود.
- با کدام گروه هستی؟ شاخه دانشجویی جبهه 

آزادی‌بخش جامو و کشمیر یا حزب‌ المجاهدین؟
- با هیچ کدام آقا، من یک دانش‌آموزم.

کمی مکث کرد، نگاهی به من انداخت و گفت: 
هر کسی از راه می‌رسد می‌گوید دانش‌آموز است.

- چه تعداد از دوســتانت با آنهــا )مبارزین( 
هستند؟

- هیچ کدام از دوستانم، آقا آنها همه دانش‌آموز 
هستند. 

دولتی عیش مقام وجود دارد. آنها سعی می‌کردند 
کارهایشان را سریع انجام دهند. ظرف چند ساعت 
کامیون‌ها بارهایشــان را در چند ساختمان تخلیه 
کردند و بدین ترتیــب آنجا به یک اردوگاه نظامی 
تبدیــل گردید. )مجتمع متعلق به نهاد »مطالعات 
جغرافیایی هند« بود ولی آنها دفاتر را پس ازشروع 
درگیری‌ها تعطیل کردند ومدرسه وابسته به وزارت 

آموزش برخی از ساختمان‌ها را اجاره کرد(.
ظــرف چند روز آتی آنهــا در طول فَنس‌های 
مدرســه اقدام به ســاختن برجک‌های دیده‌بانی و 
سنگر کردند. در این سنگرهای مستطیل شکل که 
با تورهای سیمی برای جلوگیری از پرتاپ نارنجک 
پوشیده شده بود مقادیر زیادی مسلسل‌های خودکار، 

تیربار و سربازان مسلح استقرار یافته بود.
از آن بــه بعد ما باید از قوانین جدیدی پیروی 
می‌کردیم، بخش‌هایی از مجتمع مدرسه شامل نیمی 

از ساختمان مدرسه غیر قابل دسترس شد. 
ما مجبور بودیم به‌هنگام ورود و خروج از مدرسه 
اوراق هویتمان را نشــان دهیم. تابلویی نصب شد 
که روی آن نوشــته شده بود »بازدیدکنندگان باید 
هویت خود را در ایست‌بازرسی در نزدیکی مدرسه 
ثبت کنند«. بازدیدکنندگان اسامی، نشانی، و سایر 
موارد در خواستی را باید ثبت می‌کردند و پس از یک 
تفتیش بدنی توسط سربازان وارد مدرسه می‌شدند.

ســربازان هرگز مزاحم ما نشــدند، ما به کلاس 
خودمان می‌رفتیم، فوتبال یا کریکت بازی می‌کردیم 
و در بخــش اصلی مدرســه حرف‌ها و صحبت‌هایی 
می‌کردیم که درجاهای دیگرکشمیر نظیراین صحبت‌ها 
مطرح می‌شد وآن مسئله جنگ در کشمیر بود. اگر 
سربازی با ما صحبت می‌کرد ما چنان وانمود می‌کردیم 
که علاقه‌ای به مســائل سیاسی نداریم. سربازان هم 
سرشان گرم گشت‌زنی برای تسلط بر جاده‌ها بود، آنها 
بعضی اوقات هم برای سرکوب شورش‌های مردمی به 

روستاهای اطراف اعزام می‌شدند.

جداً ترســیده بودم، به چهره آنها نگاهی انداختم اما آنها مرا مورد ضرب‌ و شتم قرار ندادند... یکی از آنها شروع 
به سؤال و جواب از من کرد... با کدام گروه هستی؟ شاخه دانشجویی جبهه آزادی‌بخش جامو و کشمیر یا حزب‌ 
المجاهدین؟ با هیچ کدام آقا، من یک دانش‌آموزم. کمی مکث کرد، نگاهی به من انداخت و گفت: هر کسی از راه 
می‌رسد می‌گوید دانش‌آموز است. چه تعداد از دوستانت با آنها )مبارزین( هستند؟ هیچ کدام از دوستانم، آقا آنها 
همه دانش‌آموز هستند، من سپس کارت دانش‌آموزی را از جیبم درآوردم و به او نشان دادم. سلاح‌ها کجا هستند؟ 
من هیچ سلاحی ندارم آقا، من یک دانش‌آموز هستم... بازجو گفت: دوباره فکر کن، چند دقیقه دیگر بر می‌گردم.

سفید برای سازماندهی مجدد سرویس اطلاعاتی 
آمریکا »بیشتر شبیه رئیسMI5 بود که برای نیو 
استیتس‌من می‌نوشــت«. در این برهه نیز گرچه 
»نیو لیدر« درخواســت‌های بی‌امانی برای دریافت 
بودجه، جهت پرداخت بدهی‌های ۴۰۰۰۰ دلاری 
خود داشت، اما در‌آوریل ۱۹۵۰ این مجله با هیبتی 
جدید و با قالبی گران شبیه به مجله تایم ظاهر شد. 
لویتاس تقریبا دو ســال بعد رو‌به‌روی بریدن 
نشســته بود. او فرشــته دیگری را پیــدا کرد که 

می‌توانست مجله‌اش را نجات دهد. 

بازسازی »نیو لیدر« 
با قالبی گران شبیه به مجله تایم

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۹۰
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من سپس کارت دانش‌آموزی را از جیبم درآوردم 
و به او نشــان دادم. او آن را اسکن کرد و سپس به 

من بازگرداند.
- سلاح‌ها کجا هستند؟

 - من هیچ سلاحی ندارم آقا، من یک دانش‌آموز هستم.
- زود باش به ما بگو‌، میدانی که ما راه‌های دیگری 

هم داریم.
- می‌دانم آقا اما من فقط یک دانش‌آموزم.

بازجو گفت: دوباره فکر کن، چند دقیقه دیگر 
بر می‌گردم.

سربازی در آنجا ساکت ایستاده بود، می‌خواستم با 
حرف زدن او را قانع کنم که من فقط یک دانش‌آموزم. 


